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محمد بهشتی از تداوم حمایت هاشمی رفسنجانی و همفکرانش از حضور جشنواره‌ای 
سینمای ایران در سال‌های بعد و رسیدن وی به ریاست‌جمهوری نیز حکایت‌ها دارد. او در 
گفت‌و‌گویی با روزنامه اطلاعات در سال 1370 و در واقع در سومین سال ریاست‌جمهوری 

هاشمی، در این‌باره گفت:
»... یک‌بار خدمت جناب آقای هاشــمی رفسنجانی رئیس‌جمهور رسیدیم و ایشان 
امر کردند که در بعُد حضور خارجی ســینمای ایران تلاش شــود. این یک دید است که 
بالاترین مقام اجرائی کشــور نسبت به سینما دارد. مضمون عبارت ایشان چنین بود که 
ما مدیون ســینما به خاطر کســب قسمتی از آبرویی که در خارج کشور برای مملکت و 

نظام ما داشته، هستیم...« 
به دنبال این تاکیدات هاشمی رفسنجانی، سال بعد، بودجه کلانی به سینمای ایران 

اختصاص یافت. به‌طوری که ماهنامه فیلم شماره 155 به تاریخ اسفند 1372 نوشت:
»... میزان ســرمایه‌گذاری دولتی و تزریق امکانات اقتصادی و غیراقتصادی دولت به 

سینمای ایران طی سال گذشته، در تاریخ سینمای ایران بی‌سابقه بوده است...« 
این در حالی اســت که در آن ســال‌ها یعنی دوران پس از جنگ، قرار بود که نوعی 
خودکفایی در همه بخش‌های اقتصاد کشــور از جمله ســینما به وجود آید و از همین 
روی بود که مقرر شد فیلم سینمای دفاع‌مقدس از حالت نوعی سینمای هنری و خاص 
بیرون آمده و با تکیه بر جذابیت‌های قهرمان و قصه و درگیری و تعقیب و گریز و بمب 
و انفجارات بســیار، به اصطلاح گیشه را برای خود تضمین نمایند. از همین روی دوران 
تولید آثار شاخص و ماندگاری همچون »هور در آتش« و »ستارگان خاک« و »تویی که 
نمی‌شناختمت« و... به پایان رسید و دورانی دیگر آغاز شد که قابل قبول‌ترین فیلم‌هایش 
امثال »حماسه مجنون« و »آخرین شناسایی« و »سجاده آتش« بودند و در سطوح پایین‌تر، 
آثاری بودند که به اولین فیلم‌های جنگی سینمای ایران مانند »پایگاه جهنمی« و »مرز« 

و حتی »برزخی‌ها« تنه می‌زدند!!
خشت کج در تاریخ سینمای ایران

اگرچــه دیری اســت کــه دیگر 
سیدمحمد بهشتی بر صندلی مدیریت 
ســینمای ایــران تکیــه نــدارد ولی 
علاوه‌بــر حضور اعــوان و انصارش در 
دولت‌های مختلف، اما آن سیاســت و 
روش جشنواره‌پســند که امثال او برای 
سینمای ایران به مرحله اجرا درآوردند، 
این ســینما را به جایی رساند که امروز 
نه‌تنها نتوانسته در عرصه اکران عمومی 
جهانی عرض‌اندامی بکند، بلکه حتی از 
همان جشنواره‌هایی که در افق آرزوهای 
افرادی همچون بهشتی و همکارانش قرار 

داشت، رانده شد و امروز علی‌رغم رعایت همه پروتکل‌های مورد قبول جشنواره‌های یادشده 
اما به دلیل سپری شدن تاریخ مصرفش، در کمترین جشنواره معتبر دنیا حضور دارد. 

دوران مدیریت بهشتی و همفکرانش بر این سینما، خشت کجی در تاریخ سینمای 
ایران نهاد تا از وظیفه اصلی خود یعنی بازتاب فرهنگ و آیین‌ها و سبک زندگی و هویت 
و ریشه‌های ایران و ایرانی بازمانده و به دنبال خواسته‌ها و اهداف جشنواره‌هایی باشد که 
برخلاف ساده‌انگاری مدیران ما یا ساده‌پنداری مخاطبان‌شان، اربابان آنها، هیچ‌گاه نه هنر 
و سینما برای‌شان مطرح بوده و هست و نه سرگرمی و مانند آنها، بلکه به اندازه طول عمر 
سینما و یا دیگر هنرها، همواره درپی تحقق و بازتاب ایدئولوژی و آرمان‌های ایدئولوژیک 
و سرمایه‌سالارانه خود، سینما و سایر هنرها را شکل داده و برهمین مبنا و اساس، همکار 

و یار و منتخبین جشنواره‌ها و جایزه‌ها و اکران‌ها را لیست می‌کنند. 
محمد بهشــتی و فخرالدین انوار و علیرضا شجاع‌نوری و سایر یاران و همپالگی‌های 
آنها در طول دوران مدیریت خود بر ســینمای ایران، برای تحقق آنچه آرزوی‌شان جهت 
حضور در جشنواره‌های خارجی بود )آن‌گونه که بهشتی در مصاحبه‌اش شرح داده است( 
سینمای ایران را شکل دادند. آنها برای جلب توجه جشنواره‌های مزبور، نمی‌توانستند آثاری 
تولید کرده و یا ارائه نمایند که از هویت و ریشه‌های اعتقادی و سبک زندگی و یا انقلاب 
و آرمان‌هایی سخن بگوید و نمایش دهد که اساس سرمایه و منافع اربابان جشنواره‌های 

یادشده را به خطر انداخته و هر لحظه تهدید کند. 
ناگزیر اساس تولیدات سینمای ایران را بر روی فیلم‌های به اصطلاح هنری و غیرانقلابی 
یا به قول خودشــان غیرایدئولوژیک و همســاز و هماهنگ با سلیقه و ذائقه مدیران آن 

جشنواره‌ها قرار دادند.
علیرضا شــجاع‌نوری در گفت‌و‌گویی با ویژه‌نامه جشنواره فجر ماهنامه فیلم )شماره 

74( در این‌باره گفته است:
»... ما پس از تجربه‌های اولیه به مرحله‌ای رسیدیم که ذائقه‌های جشنواره‌های مختلف 
را پیدا کنیم و متوجه شــویم که این ذائقه‌ها ثابت نیســتند و در زمان بخصوصی تغییر 
بخصوصی هم بکند و در این موارد باید انتخاب‌های ما هم متناســب با آن تغییر عوض 
شود. چنین چیزی فقط با حضور مستمر در جشنواره‌ها و تماس مستمر با آنها امکان‌پذیر 
است. مهم این است که اهمیت این تریبون که امکان ارتباط ما را با مخاطب‌مان فراهم 

می‌سازد، دریابیم...« 
کشف ذائقه مدیران جشنواره‌ها!

یعنی آنچه برای مدیران ســینمای ما در آن دوران از بالاترین اهمیت برخوردار بود، 
کشــف ذائقه مدیران جشــنواره‌ها در هر زمان بود و نه علاقه و سلیقه تماشاگر ایرانی و 

تصویر تاریخ و فرهنگ و هویت و ریشه‌های اعتقادی و ملی و دینی او.
شــاید حالا بتوان به راز جوایزی که در آن زمان، جشنواره‌های خارجی به سوی این 
دســته از فیلم‌های به ظاهر ایرانی ســرازیر کردند، دست یافت که از یک‌سو سینماگران 
ایرانی را از ســاخت فیلم‌های دفاع‌مقدس و انقلابی و منطبق با ارزش‌های ملی و دینی 
جامعه منصرف ســاخته و به سوی تولید فیلم‌های جشنواره‌ای کشاندند و از سوی دیگر 
ســاختار سینمای جشنواره‌پسند را در دوران پس از انقلاب و در مقابل سینمای انقلابی 

و اسلامی جا انداختند.
دکتر اکبر عالمی استاد دانشگاه و کارشناس سینما درباره نگاه جشنواره‌های خارجی 

به سینمای ایران در ویژه‌نامه کیهان هوائی نوروز 1371 نوشت:
»... در طی سال‌های گذشته بسیاری از فیلم‌های ایرانی در فستیوال‌های بین‌المللی 
حضور یافتند. برای انتخاب آنها باید از دریچه دید غربی‌ها به فیلم‌ها نگاه کرد، یک اروپایی 
کشــور عزیز ما را از روزنه دوربین فیلمبرداری می‌بیند و از مناظر پشت‌سر هنرپیشه‌ها 
به چشــم‌انداز زندگی در ایران دســت می‌یابد... اروپایی‌ها آنچه را که در سینمای ایرانی  

می‌بینند به همه ایرانی‌ها تعمیم می‌دهند. متاسفانه....
چندی پیش در خارج کشور با یک دانشجوی ایرانی روبه‌رو شدم که چند کارت پستال 
زیبا از تهران می‌خواست. وقتی علت را جویا شدم، گفت همکلاسی‌های من، ایران را فقط 
آن طور که در فیلم‌ها نشان داده‌اند، کثیف و زشت و آلوده می‌شناسند... خارجی‌ها این‌گونه 
فیلم‌ها را از ایران نشان داده و مطرح می‌کنند و جایزه می‌دهند و به این ترتیب در محافل 
و مجامع تبلیغ می‌کنند که این افراد بی‌فرهنگ روی سفره‌های نفتی زندگی می‌کنند... 
می‌خواهم بگویم فیلم‌هایی که در خارج کشــور مطرح شده، درخور‌ شأن و شایسته 
یک ایرانی نیست... تماشاگران فیلم‌هایی که که برای داخل کشور نمایش داده می‌شوند، 
افرادی هســتند که نارسایی‌ها و نابهنجاری‌های کشور را می‌شناسند. محرمند و مسائل 
یک فیلم را به تمام امور یک جامعه تعمیم نمی‌دهند. اما غربی‌ها که مســائل زیادی با 
کشور ما دارند به سینمای ما این‌گونه نگاه نمی‌کنند. مثلا فیلم باشو غریبه کوچک فیلم 

خوبی بود اما نه برای نمایش در خارج کشور...«

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

 کارنامه مردودی 
برای سیاست‌های جشنواره‌ای

سعید مستغاثی
 بخش بیست‌وهفت

حکایت سینماتوگراف 2

نمایندگان امسال اســکار هم مانند سال‌های 
قبــل، از هر کشــور، فیلم‌های خــود را برای این 

مراسم فرستادند.
در بین نامزدهای احتمالیِ فیلم غیرانگلیسی‌زبان 
امسال، فیلم »منطقه مورد علاقه« ساخته »جاناتان 
گلیزر«‌، از نظر منتقدین، بیشترین شانس را برای 

بردن جایزه دارد. 
این فیلم موضوعش مرتبط با هولوکاست است 
و بر اســاس رمانی به همین نام اثر مارتین آمیس، 
ساخته شده است. در حال حاضر با توجه به ادامه‌دار 
بودن جنگ غزه و اسرائیل و نفرت دنیا از جنایت‌های 
رژیم صهیونیستی، مورد توجه قرار گرفتن »منطقه 
مورد علاقه« از سوی اسکار، منطقی به نظر می‌رسد 
و باید دید در نهایت آکادمی امسال برای جلب توجه 
مخاطبین به داستان کلیشه‌ای یهودی مظلوم، چه 

برنامه‌ای دارد.
در مراسم اســکار امسال از آســیا، فیلم‌های 
مختلفی روانه اســکار شدند. از ترکیه فیلم »روی 
علف‌های خشک« ساخته نوری بیلگه جیلان معرفی 
شــد. هر چند این فیلم مانند دیگر ســاخته‌های 
کارگردانش مــورد توجه آکادمی قرار نگرفت ولی 
در سال گذشته، طبق معمول، جشنواره کن جوایز 
خوبی را به فیلم جدید بیلگه جیلان اختصاص داد.
این فیلم داستان زندگی معلمی، در روستایی 

دورافتاده، در آناتولی ترکیه را روایت می‌کند.
داستان یک تعرض

داســتان فیلم »روی علف‌های خشــک«، در 
روستایی دور افتاده درآناتولی ترکیه اتفاق می‌افتد. 
معلمی به نام »ســامت« که طبــق قانون معلم‌ها 
در ترکیــه، به این منطقه دور افتاده برای تدریس 
فرســتاده شده است، شبانه‌روز منتظر است که به 

استانبول منتقل شود.
حالا سامت بعد از چهار سال قرار است انتقالی 
بگیرد و از این منطقه دورافتاده برود. در این میان 
به خاطــر اتفاقاتی، یکی از دانش‌آموزان نوجوانش 
که »ســویم« نام دارد و با او خیلی صمیمی رفتار 
می‌کند، او را متهم به تعرض و اذیت و آزار می‌کند.

سامت به همراه دوست معلم دیگرش »کنان« 
هر دو از طرف دو دانش‌آموز متفاوت، متهم به تعرض 

می‌شوند و تحت نظر قرار می‌گیرند.
این دو دوســت در کنار اتفاقاتی که پشت سر 
می‌گذرانند، با معلم دیگری به نام »نورای« که یک 
پایش را در حادثه‌ای از دست داده، آشنا می‌شوند. 
در نهایت سامت که به خاطر تهمت دانش‌آموزان 
عصبانی است و بعضی رفتارهای کنان را دلیل این 
تهمت می‌داند، برای انتقام سعی می‌کند با نورای 
که می‌داند کنان در مورد او تصمیم جدی دارد، وارد 
رابطه شود و بعد از این اتفاق، رابطه هر سه آن‌ها به 

صورت دوستانه ادامه پیدا می‌کند!
در آخر، پایان سال تحصیلی می‌رسد و سامت 
خوشحال است که دیگر مجبور نیست در این منطقه 

دورافتاده بماند و تنها یاد و خاطره سویم و علاقه‌اش 
به او را با خود از این روستا به استانبول می‌برد.... 

 با توجه به مد روز در غرب
معمولا در جشــنواره‌های مختلف غربی، توجه 
کارگردانان به تم ســال، مســئله مهمی است. به 
خاطر همین هم مثلا وقتی مســئله تجاوز به زنان 
بعد از موج من هم، مورد توجه قرار گرفت، بیشتر 
فیلمسازان مطرح به ســمت ساخت فیلم‌هایی با 
موضوعات مرتبط با این مســئله رفتند و برخی از 
آن‌هــا که کهنه کارتر بودند، جوایز قابل توجهی را 

نصیب خود کردند.
در حال حاضر چند سالی است که مسائلی مانند 
تراجنســی‌ها و مشکلات زندگی‌شان، عادی‌سازی 
همجنس‌گرایی، ارتباط با نوجوانان زیر سن قانونی 

و... مورد توجه قرار گرفته است. 
به خاطر همین هم در راســتای عادی‌ســازی 
این مسائل و جا انداختن آن‌ها در ذهن مخاطبین، 
ســازندگان و مخصوصا فیلمســازان شرقی سعی 
می‌کننــد بــا فضای تیــره و ناامید کــه خوراک 
جشــنواره‌های غربــی اســت‌، این مســائل را در 
کشورهای خود به تصویر بکشند و توجه مخاطبین 
را به ســاخته‌های خود جلب کنند. بیلگه جیلان 
در تازه‌تریــن فیلم خود، مســئله ارتباط خارج از 
چهارچوب‌های یک معلم مرد را با دانش‌آموز نوجوان 
خود در یک روستا را، به تصویر کشیده است. البته 
که در این ارتباط، به خاطر جغرافیای داستان، رابطه 
معلم و شاگرد نوجوانش، از شوخی‌های بی‌سر و ته 
و زل زدن و صحبت‌های زیادی دوســتانه خارج از 
قوانین معلم و شاگردی، فراتر نمی‌رود ولی سازنده 
سعی کرده در طول فیلمش رابطه نوجوان ماجرا با 

سامت را که عملا معلمی غیر متعهد است، عادی 
نشــان بدهد و با دیالوگ‌های روشنفکرانه، این رد 

کردن حد و حدود را طبیعی جلوه بدهد.
قهرمانان ناامید

تقریبا در تمام ساخته‌های بیلگه جیلان، چند 
چیز مشــترک است، یکی روایت داستان است که 
در طول فصل سرد سال اتفاق می‌افتد و معمولا با 
سرما و برف همراه است تا صحنه‌ها و محیط کمک 
کنند، حجم مورد نظر کارگردان از ناامیدی و پوچی 

در فیلم گنجانده شود. 
نکته مشــترک بعدی، شــخصیت‌های اصلی 
افسرده و ناامید این فیلم‌ها هستند که بلا استثنا، 
همگی تیپ روشــنفکرانه دارند و در کل به شدت 

مدعی هستند.
در فیلم »روی علف‌های خشک« هم شخصیت 
اصلی که مانند دیگر ساخته‌های کارگردان نمی‌شود 
رویش اسم قهرمان ماجرا را گذاشت، مردی نا امید و 
پوچ گراست، منتها این بار شخصیت اصلی علاوه‌بر 
پوچگرا بودن، به شدت فرصت‌طلب و تا حدی ملعون 

هم به تصویر کشیده شده است.
شخصیت ســامت معلمی است که بدون هیچ 
علاقه‌ای و تنها برای داشتن درآمد و آینده شغلی، 
وارد این کار شده است و هیچ اشتیاقی برای خدمت 

به عنوان یک معلم ندارد. 
او آشکارا بین شاگردانش فرق می‌گذارد و جز 
سویم و چند دختر که دوست سویم هستند، برای 
بقیه شاگردانش که از قشر فرودست هستند، هیچ 

ارزشی قائل نیست.
ســازنده در فیلــم ســعی کرده تا با شــگرد 
همیشگی‌اش که دیالوگ‌های طولانی و خسته‌کننده 

است، به این شخصیت عمق و بینش خاص بدهد 
ولی در نهایــت مخاطبین به جز ادعا و حرف‌های 
پوچگرایانه و البته نگاه‌های چندش آور او به سویم، 

چیزی در این شخصیت نمی‌بینند.
در فیلم‌های قبلی بیلگه جیلان، شخصیت‌های 
اصلــی همگی با وجــود ادعاهای روشــنفکرانه و 
اشتباهات‌شان، در نهایت اندکی وجدان و انسانیت 
داشــتند که مخاطــب این اندک انســانیت را در 
انتهای داستان در این شخصیت‌ها می‌دید ولی در 
فیلم »روی علف‌های خشــک«، شخصیت سامت 
همان یک ذره انسانیت را هم ندارد و از هیچ کدام 
از رفتارهــا و نگاهش به دانش‌آموزانش پشــیمان 
نمی‌شــود و همین نوع شخصیت‌پردازی تا انتهای 
داستان سامت را برای مخاطب موجودی نچسب و 

با ادعاهای بی‌سر و ته نگه می‌دارد.
چهره واقعی زنان

در فیلم »روی علف‌های خشک«، شخصیت زنی 
وجود دارد به نام نورای. این شخصیت به عنوان یک 
زن، با شعارهای انسان‌دوستانه به مخاطب معرفی 
می‌شود. در ادامه داستان می‌بینیم که نورای عنوان 
می‌کند به خاطر خانواده‌اش حاضر به ترک روستا 

نیست.
نکته عجیب در شخصیت‌پردازی این زن در این 
مســئله است که این شخصیت، به عنوان دختری 
که در یک خانواده شهرســتانی و ســنتی به دنیا 
آمده است، رفتارهایش به شدت مدرن و غیرقابل 

باور است.
نــورای به راحتی با دوســتان مرد خود رابطه 
دارد ولی با وجود تفکرات مدرنش هنوز با خانواده 
سنتی‌اش زندگی می‌کند و مستقل نشده است. از 
طرف دیگر هیچ نشانی از یک دختر شهرستانی و 

مسلمان ترکیه‌ای در شخصیت‌پردازی او نیست. 
نورای همچنیــن ادعا دارد که به امید و آینده 
باور دارد ولی در نقاشی‌ها و هنرش، هیچ نشانی از 
امیدواری وجود ندارد و در تمام نقاشی‌های پرتره او، 

چهره‌ها ناراحت و عبوس به نظر می‌رسند.
در نهایت این شخصیت بعد از دوست شدن با 
کنان و سامت، وقتی بعد از مدتی رابطه‌اش با کنان 
جدی‌تر می‌شود، یک شب سامت و کنان را دعوت 
می‌کند و با نیامدن کنان، بعد از یک بحث بی‌ســر 
و ته، خیلی راحت با ســامت رابطه بر قرار می‌کند! 
نورای بعد از آن شب وقتی کنان متوجه همه چیز 
می‌شــود و دیگر جواب تماس‌هایش را نمی‌دهد، 
ناراحت می‌شود و برایش عجیب است که چرا کنان 

این‌طور با او رفتار می‌کند!
این شــخصیت، به عنوان یک زن سی و چند 
ساله و مجرد ترک، که خانواده‌ای سنتی دارد، هیچ 
علاقه‌ای به تشکیل خانواده از خود بروز نمی‌دهد و 
شانس ازدواجش با کنان را هم به راحتی فدای یک 
رابطه زود گذر می‌کند که  می‌داند بی‌نتیجه است. 
شخصیت نورای از نظر رفتارهای جنسی، بیشتر 

شبیه یک زن در اوایل دهه 60 آمریکاست که رابطه 
با چند مرد برایش عادی است و نمی‌فهمد چرا یکی 

از مردان ماجرا از این قضیه ناراحت می‌شود!
این در حالی اســت که با وجود سال‌ها تبلیغ 
تفکرات لیبرالی در ترکیه، هنوز هم بافت ســنتی 
و مذهبی، به خصوص در روستاها و شهرستان‌ها، 
روی خیلــی چیزها غلبه دارد و زنان به هیچ وجه 
این‌قدر آزاد نیستند که در محیط خانواده بتوانند هر 
رفتاری داشته باشند و با هر کسی رابطه برقرار کنند.
»مــروه دیزدار« بازیگر نقــش نورای که برنده 
جایزه بهترین بازیگر نقش زن جشنواره کن هم شد، 
با توجه به سابقه بازیگری‌اش، در فیلم روی علف‌های 
خشک، نتوانست به صورت کامل هنر بازیگری‌اش را 
نشان بدهد و از این نظر، بازی‌هایش در سریال‌های 
آبکی و درام ترکیه‌ای، بسیار قوی‌تر از ایفای نقش 

نورای در این فیلم بوده است.
روستایی خالی از مردم روستایی!

در علف‌های خشک، مخاطبین با وجود اینکه 
می‌بینند جغرافیای داســتان در روستاهای اطراف 
آناتولی است ولی شخصیت‌های روستایی نمی‌بینند. 
برای مثال می‌توان گفت حتی در شهر‌های بزرگ 
ترکیه هم به خاطر مذهب رســمی این کشور که 
اســام اســت، زنان محجبه وجود دارند ولی در 
روســتای دورافتاده ترکیــه در این فیلم تنها یک 
دانش‌آمــوز در کلاس درس، آن هــم برای خالی 

نبودن عریضه محجبه است!
در روی علف‌های خشک، مردم روستا هم همگی 
ادعاهای روشنفکرانه دارند و حتی یک جوان با دید 

ساده و پاک وجود ندارد.
این نوع نگاه به مردم روستایی و بافت شهرستانی 
در روی علف‌های خشــک، واقعا جالب توجه است 
مخصوصــا که دختــران نوجوان این روســتا و به 
خصوص شــخصیت سویم و دوســتانش آشکارا 
رفتارهای اغواگرایانه دارند و هیچ کس هم به آن‌ها 

اعتراضی نمی‌کند!
با توجه به کارهای فرهنگی که لیبرال‌ها سال‌ها 
در ترکیه کرده‌اند، مطمئنا توانسته‌اند بخش زیادی 
از مردم این کشور را با خود همراه کنند ولی بخشی 
از همان مردم، حتی اگر نگوییم نگاه مذهبی دارند، 
مطمئنا نگاه و بافت سنتی خود را حفظ کرده‌اند و از 
این رو هنوز هم تعصباتی در مورد زنان و ناموس در 
این کشور وجود دارد و این کاملا در فیلم سانسور 

شده است. 
در حال حاضر ترکیه به عنوان یکی از کشورهایی 
شناخته می‌شود، که خشونت نسبت به زنان در آن 
به شدت بالا است ولی کارگردان در فیلمش به هیچ 
وجه به این مسئله مهم توجه نکرده است و تنها سعی 
کرده مردمی نا امید را به تصویر بکشــد که حتی با 
فهمیدن اتهام تعرض به دختران‌شان، هیچ حرکتی 
برای ادب کردن معلم‌های مورد نظر نمی‌کنند و فقط 

پشت‌سرشان در روستا حرف می‌زنند!

نگاهی به فیلم »روی علف‌های خشک« به کارگردانی نوری بیلگه جیلان

بازمانده در نیمه راه اسکار
فاطمه قاسم‌آبادی

یکی از موفقیت‌های فرهنگی و هنری 
کشــور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و 
به‌ویژه طی سال‌های اخیر پیشرفت فناوری 
در تولید پویانمایی و برنامه‌های عروسکی 
اســت. طی دهه گذشته در عرصه ساخت 
برنامه‌های عروسکی و فیلم‌های پویانمایی، 
جوانان متعهد و متخصص ایران اســامی 
گام‌هــای بلندی را برداشــته‌اند و در این 
زمینه شــاهد تولید آثاری بوده و هستیم 
کــه خوشــبختانه در ســطح بین‌المللی 
خوش درخشــیدند و توانستند در برخی 
از جشنواره‌های جهانی هم با ایستادن در 
رتبه‌های برتر به موفقیت‌های چشمگیری 
دســت پیدا کنند. موفقیتــی که در کنار 

اهمیت تولید پویانمایی و برنامه‌های عروسکی
رسول شمالی ورزنده

استقبال و اقبال در داخل کشور، نشان از 
نبوغ فکری و اراده قوی هنرمندان با تجربه 
و جوان ایران اسلامی در این عرصه دارد.

 رسانه‌های وابسته به غرب درخصوص 
ارائه خوراک فرهنگی و هنری برای کودکان 
و نوجوانان ما هــم برنامه‌ریزی کرده‌اند و 
تلاش دارند که فرهنگ و ســبک زندگی 

مدنظر خودشــان را بــه کودکان‌مان القا 
کنند، بنابراین لازم اســت که متخصصان 
فرهنگی و هنرمندانی که در عرصه تولیدات 
پویانمایی فعال هســتند با همه توان خود 
وارد این میدان کارزار با غربی‌ها شوند. البته 
در این مسیر ضرورت دارد که مدیران ارشد 
فرهنگی کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و همچنین ســازمان صداوسیما 
حمایت‌های لازم را از تولیدکنندگان آثار 
پویانمایــی و برنامه‌های عروســکی ایران 

به‌عمل آورند. 
به هرحال امروز دشــمنان فرهنگی ما 
از طریق شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و 
فضای مجازی با تولید فیلم‌های پویانمایی 

و برنامه‌های عروسکی مستهجن و منحرف 
در صــدد نفوذ فرهنگی بــه داخل جامعه 
اســامی ما هســتند و با محتواهایی که 
به هیچ وجه تناســبی بــا فرهنگ ایرانی 
اسلامی ندارد وارد فضای تربیتی کودکان 
ما شــده‌اند. در واقع قصد دارند که از پایه 
و ریشــه، تغییراتــی را در فضای فکری و 

تربیتــی کودکان و نوجوانــان ما به‌وجود 
آورده و در حقیقــت با این نفوذ فرهنگی 
شــالوده خانواده‌ها را متلاشــی ســازند. 
متأسفانه امروز برخی از خانواده‌های ایرانی 
ناآگاهانه در این دام دشمن فرهنگی گرفتار 
شــده‌اند و آینده فرزندان‌شان را به خطر 
انداخته‌اند که نیاز اســت در عرصه تولید 

فیلم‌های پویانمایی و برنامه‌های عروسکی 
بزرگ‌تری صورت  ایران حرکت‌هــای  در 
پذیرد و حمایت‌های زیادی از ســازندگان 
آثار پویانمایی و عروسکی با فضای ایرانی 
اسلامی‌شــود. به‌نظر می‌رســد که در این 
بیــن نقش رســانه ملی می‌تواند بســیار 
پررنگ‌تر و تاثیرگذار باشــد چرا که پخش 

آثار پویانمایی و برنامه‌های عروسکی بومی 
تلویزیونی صداوسیما  از شبکه‌های  ایرانی 
به‌ویژه شــبکه کودک و شبکه امید رسانه 
ملی می‌تواند توطئه‌های دشمنان فرهنگی 

ما را خنثی سازد. 
خوشبختانه در این زمینه شاهد تلاش 
رسانه ملی هســتیم که جشنواره‌ای را با 
عنوان جشنواره ملی تولیدات پویانمایی و 
برنامه‌های عروسکی ایران برگزار کرده است 
و امسال هم ســومین دوره این جشنواره 
توسط سازمان صداوســیما طی روزهای 
۲۴، ۲۵ و ۲۶ بهمن‌ماه در استان سیستان 

و بلوچستان و شهر زاهدان برگزار شد که 
نقطه عطفی دیگر برای پیشرفت و ارتقای 
این فناوری جدید در عرصه فرهنگی کشور 
است. این رویداد اگرچه هنوز نوپاست اما 
تولیــد آثار فاخر پویانمایــی و برنامه‌های 
عروسکی در کشور توسط توليدکنندگان 
فیلــم و آثار بومی ایرانی خــود حاکی از 
نبوغ و رشد فزاینده در این عرصه است و 
نشان می‌دهد که ایران در زمینه تولیدات 
پویانمایــی و برنامه‌های عروســکی رو به 

پیشرفت است. 
به هرحال رســانه ملی با فراهم کردن 
بســترهای لازم جهت تولید بیشــتر آثار 
پویانمایی و برنامه‌های عروسکی با کیفیت 
بــالا و حمایت از ســازندگان برنامه‌های 
عروســکی و فیلم‌هــای پویانمایــی بــه 
بومی‌سازی بیشتر این فناوری جدید هنری 
کمک کند و از طرفی هم موجب شکست 
توطئه‌های دشمنان ما در این عرصه جدید 
شــود که به لطف الهــی تاکنون گام‌های 
مثبتی از ســوی ســازمان صداوســیما با 
برگزاری جشنواره ملی تولیدات پویانمایی 
و برنامه‌های عروسکی ایران صورت گرفته 
که موجب یأس و ناامیدی دشمنان ایران 
اسلامی شده است که ان‌شاءالله این روند 
تا موفقیت کامــل ما در این عرصه جدید 

فرهنگی ادامه خواهد داشت.

علی‌رغم همه تبلیغات سنگین رسانه‌های 
زنجیره‌ای داخلــی و خارجی برای اثری به 
نــام »کیک محبوب من« و اینکه خود را از 
مدت‌ها قبل بــرای یک پروپاگاندای عظیم 
آماده ساخته بودند، اما فیلم یاد شده تقریباً 
هیــچ جایزه‌ای از هیئت داوران جشــنواره 

دشت نکرد.
سکوت مرگبار رسانه‌های زنجیره‌ای ذکر 
شــده، حکایت از شوک شدیدی داشت که 

همه رشته‌هایشان را به یکباره پنبه کرد.
آنچه طی این یکی دو روز به عنوان جایزه 
فیپرشی یا همان منتقدان بین‌المللی توی 
بوق کردند نیز یک جایزه حاشــیه‌ای بیش 

به بهانه جوایز هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم برلین

تمام شد آقایان! 
دکان دیگری باز کنید!

سعید متین

نبود که در واقــع به 4 فیلم تعلق گرفت و 
یکی از آن 4 فیلم،»کیک محبوب من« بود!
البته ایــن موضوع چندان دور از انتظار 
به نظر نمی‌رســید و همچنان‌که در نقد اثر 
یاد شده هم نوشتم، »کیک محبوب من«، 
آنچه کم داشــت و یا اصلًا نداشــت همان 

»سینما« بود.
و به جای آن حجم عظیمی از شعر و شعار 
و چند پیرزن بی‌حجاب و مشروب‌خوری و 
روابط آنچنانی را جانشــین اصل »سینما« 
و »بیان ســینمایی« نموده بود که دیگر به 
قول معروف »آش آن‌قدر شور شد که خان 

هم فهمید«.

و خــان برلیــن نیز همچــون برخی 
جشــنواره‌های دیگر مثل ونیز حاضر نشد 
اعتبار جشــنواره‌اش را پای یــک اثر غیر 
ســینمایی و شــعاری با ترکیبی از ابتذال 

فیلم‌فارسی له و لورده کند!!
این موضوع را هنگام جشــنواره ونیز و 
تبلیغات فراوان بر سر یکی دو اثر منتسب 
به ســینمای بــه اصطــاح زیرزمینی یا 
اورژانسی ایران هم نوشتم که دیگر سینمای 
اورژانســی کار نمی‌کنــد. دوره دکان‌های 
ممنوع‌الخروجــی نیز به ســر آمده )امثال 
جعفر پناهی و رســول اف و... دیگر ته این 
دکان را درآوردند!(. دوران بیانیه و شــعار و 

کمپین‌های به اصطلاح سیاســی حتی در 
سیاسی‌ترین جشــنواره هم گذشته است. 
دیگر کســی صندلی خالی و اشک و آه هم 

هزینه نمی‌کند!
تمام شــد آقایان! وقتش است که اگر 
می‌توانیــد دکان دیگری بــاز کنید وگرنه 

بایــد از ماشــین اورژانس پیاده شــوید!!
یادتــان باشــد اگــر حتــی بــه نظر 
خودتــان مثــاً همه خــط قرمزهای یک 
جامعــه را هم زیرپــا گذارده باشــید، در 
یک جشــنواره ســینمایی اهمیتی ندارد، 
موضوعی که در یک فســتیوال سینمایی 

مهم است، »سینما«ست حضرات! »سینما«.
جماعــت! لطفا ابتدا »ســینما« را یاد 
بگیرید، بعــد کــه آن را آموختید، هرچه 
خواســتید خطــوط قرمز و آبی و ســیاه و 
ســفید و زرد و ســبز و هر رنگ دیگری را 

زیر پا بگذارید!!


